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 تـاخـیـُگـس

  يا 

  »جان وخرد ِ خود«اعـتماد ، به 

  )روزگار( ان ـدرتحو�ت زم

  

  درايران) رام ( از خدای زِمان وزندگی 

  تا صاحب الزمان ، و اعتماد به او

  )زشت شدن گستاخی(ِومحواعتمادازخود

  
 به «بنا برمنتھی ا�رب » اعتماد « درعربی ، معنای اصلی 

 اعتماد ، گشتن و گردش يا چرا ،. » شب، سيرکردن است 
 «سفروسياحت ، درتاريکی شب است ؟ البته ، چنانچه درواژه 

نيز، ھم حرکت کردن » يرـس« نيز به خوبی ميتوان ديد ،» گشتن 
چگونه درحرکت درتاريکی که ھمه . وھم تحول کردنست 

خطرھای ناديدنی وناگھانی را ميپوشاند وچشم آنرا نمی بيند ، 
  اعتماد، ھست ؟  

. ، نھفته درميان ھست  »ارـغ« دراين تجربه نيز ھمان مسئله 
پاسخ نھائی به اين سئوال که ميتوان دربررسی ھا يافت آنست که 
جان ِ خود ِ چنين انسانی که درتاريکی ، سيروسياحت ميکند ، 
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، و آنکه » می تابد ، يا تابان است « سرچشمه ايست که 
و به خودش ، سرچشمه زايش روشنی وگرميست ، ازخودش 

اعتماد ، بيان ِ سرچشمه . ، يا پيکريابی اعتماد ھست اعتماد دارد  
جان خود او ، آتش وگرمائيست که . آفرينندگی بودن خود است 

درچشم وحواسش درتاريکی نيزميافروزد و ھمه ناديدنی ھا را 
  . ديدنی ميسازد 

چگونه ميتوان به اين پاسخ رسيد ؟  اين چه تجربه ای که در 
درعربی ، پيکر به خود گرفته است ؟ شب » اعتماد « صطLح ا

چرا انسان ، وارونه آنچه چيست وکجاست ؟ ) قار(= وتاريکی 
، » ارـغ«   می انگارد ، ھميشه از درون ِ تاريکی ميگذرد ؟

روند ِ گشتن وتحول است ، و زندگی درزمان ، ھميشه ميگردد ، 
نکه اين غار را نمی وما ھميشه ازاين غارميگذريم ، با وجود آ

ارتاريک را نمی بينيم ، آنست که به ـعلت آنکه اين غ . بينيم
اعتماد کرده ايم ... ) ،  حقيقتی ، آموزه ای( آفتابی درفراسوی غار

ميانگاريم ، چون ازبودن در » فراسوی غار« ، وھميشه خود را 
درون غار، می ترسيم و به طبيعت غنی ایِ  خود اعتماد نداريم ، 

  .»نمی تابد «  ن جان وخرد ما ، ديگرازخودچو

 تغييروتحول است ، و تحول ، ھميشه، درروشن ِزمان ، روند
وی ، ھميشه درآغاز، ـميآورد ، ولی ھرن» وـن« وآشکارشدن ، 

 مارا ازديدن ،روشنی پِيدايش . بيگانه وناشناخته وتاريکست
 ان ، سيرھميشگیـر درزمـسي .  دتاريکی گوھريش ، بازميدار

است ، چون ھميشه تحول » غار« زمان ، ھميشه . درتاريکيست 
  ) . ميگردد ، درگشت و گشتن است ( می يابد 

ولی . ما اين تاريکی تحول زمانی  را ديگربا چشم خود نمی بينيم 
» روز از شب « زمان ، ھميشه آبستن است ، چون ھميشه 

يزسيمرغ درشاھنامه ن. شب ، نام آل ياسيمرغ بوده است . ميزايد 
ميآيد ، وابر سياه » ابرسياه وتاريک « ، ھميشه برقيست که در 
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زمان ، . ، وھم به آذرخش وبرقست  وتاريک ، آبستن ھم به باران
روشنائی کی به روشنائی واز، اصل تحول از تاري ایدرھرلحظه

  . به تاريکيست 

مسئله بنيادی آنست که آيا انسان ، ازبرخورد به تحول و تنوع 
، شاد ميشود و به پيشوازآن ميرود ، يا ازبرخورد با وکثرت 

تحول وتنوع وکثرت ، نفرت واکراه دارد وميترسد وازآن 
  : به قول صائبميگريزد ؟

  ازنسيمی دفتر ايام برھم می خورد

  انديشه کناز ورق برگردانی ِ ليل ونھار، 

نست ؟ چرا ما ھميشه ازبيم ، بيمناک شد» انديشه کردن « چرا 
مغزانديشيدن ما ، ترسيدنست خطرھای ناگھانی ميترسيم وپيدايش ِ

  ؟

انسان نيرومند ، ازبرخورد به تحول وتنوع وکثرت ، شاد ميشود 
سستی که اندامش خشک وفالج شده است ، ازکثرت ، وانسان ِ

 . وتنوع وتحول ، نفرت واکراه دارد وميترسد وازآن ميگريزد 
، رومندی وآن سستی اين شادی ويا آن نفرت واکراه ، يا اين ني

  روشنی فراسوی  سویما بهچگونه درانسان پيدايش می يابد؟ چرا
  غار، ميگريزيم ؟ 

تحول وتنوع « ھنگاميکه بسياری از انسانھا يا اجتماع ، از
، اکراه وترس داشته باشند ، خواه ناخواه ، آنھا » وکثرت 

ھستند که تحول وتنوع وکثرت » بينشی = روشنی« درجستجوی 
ه کلی بزدايد ، تا با آن ، خود را ازاين اکراه و ترس ، رھائی را ب

    .بخشند 

تا اکراه وترس آنھا، پايان ) تغييربکند ( زمان نبايد ، بگردد 
،  دراين روشنی ، انسان. چنين زمانی ، روشن است . يابد 

ازپيش ، ھمه رويدادھای آينده را می بيند و فارغ ازترس ووحشت 
روند زمان ، ھنگامی روشن . است می نھد ، گام دراين راه ر
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 . ميشود ، که تغيير و تحول و ابداع و کثرت ، ازآن زدوده شود
که ھمان » gashtih= گشتيه « در پھلوی ، ديده ميشود که واژه 

را يافته  » دشمنی وضديت« است ، معنای » گشتن « واژه 
ه ، ب)گشتن( ازخود ميپرسيم که چه شد که تحول وتغيير. است 

  شمرده ميشود ؟» دشمن وضد زندگی « خودی خودش ، 

باآمدن زرتشت ، يزدانشناسی زرتشتی ، درگشتن ، ديگر تحول  
 ، که مکان اھريمنست ، ميديد» گذروفنا « نميديد  ، بلکه 

واھريمن ، ضد زندگيست و ھميشه اززدن کام می برد ، و درد 
زمان ديگر ، به عبارت ديگر، خدا ی . ودروغ وتباھی ميآفريند  

ديگر ) رام = زم(= زمان . خودش ، در زندگی پيکرنمی يابد 
 اينست که.  نميشود » زمياد = داته + زم = زمين « خودش ، 

 . بود» گشتن درزمان « زرتشت ، برضد » روشنی « تجربه 
ِبدينسان ، زرتشتيان درآنچه ميگشت ، دشمن وضد روشنی 

حواس وتن نيز، که غار، و . خود را ميديدند ) حقيقت ( وراستی 
زن . روند گشتن و تنوع يافتن است، دشمن وضد زندگی ميشد 

بود ، دشمن وضد ) غار= تن ( نيزکه پيکريابی اصل زايندگی 
   . حقيقت ميشد

درغار، حواس ، ازدرک تنوع وکثرت درتحول ، شاد ميشود ، 
 برای .ميداند» شرک « بدين علت ، عطار، حواس را اصل 

 زمان درتاريخ ، بايد جلو ھمه تحو�ت و تغييرات را روشن کردن
 ، چون حقيقت يا راستی را که از روشنائی دراجتماع گرفت

بيکران اھورامزدا ، ساخته شده وبايد تغييرناپذير بماند ، فاسد 
  . وتباه ميسازد 

، اين انديشه ھای روشن که با » فراغاری « اين حقايق روشن ِ 
، حاکم برروانھا وانديشه ھا دراجتماع اين اديان وايدئولوژيھا

ميشوند ، و زمان را نه تنھا درگذشته وتاريخ بلکه درآينده نيز 
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روشن ميسازند ، وبدينسان ، تاريکی زمان ، يعنی تحول زمان را 
  . برای ھمه ناديدنی وناگرفتنی ميسازند 

آنھا نميتوانند ، تحول را درواقع ، از زمان بزدايند ، بلکه 
 ، تحول را درزمان ، برای باورمندان به آن بينش ميتوانند

» غار زمان« آنھا  . ازندـوس سـ، ناديدنی و نامحس) روشنی ( 
، در زير پوشه ِيا » شتن ـگ« . را برای خود ، ناديدنی ميسازند 

، ناديدنی و ناگرفتنی » ثبوت و ھميشه ھمان مانی « پرده ِ
را می بيند ، ولی » ھميشه اينھمانباشی«انسان، ثبوت و . ميشود

(= آنھا تحول زمانی . تحولی را که روی ميدھد ، ديگر نمی بيند 
را که دشمن وضد است ، با زوروقھر ِروشنی حقيقت ) گشتيه 

 روشن ساختن زمان .خود ، ازپيش چشم ، ميرانند وفروميکوبند 
سترون ساختن زندگی « ده  ، به معنای ـنـچه درگذشته وچه درآي

مان وزندگی باھمند، و زندگی درزمان تحول می تا ز . ھست» 
تحول ( يابد ، زندگی ، ھميشه آبستن است ، و ھميشه شبيست 

که روزوروشنی وگرمی را ازخودش، ميزايد ، ) وگشتی است 
  . تاريکی است که خودش، تحول به روشنی مييابد 

زمان ، با روشن کردن ، تاريکی خودرا از دست نميدھد ، بلکه 
خرد ، زمان را  . ، ناديدنی وناگرفتنی ميشود انتاريکی زم

ما در روز روشن راه ميرويم . درتحولش نمی بيند و درنمی يابد 
، ) که از آفتاب برون غاراست ( ، ولی اين روشنائی حقيقت ما 

چشم خرد مارا ، ازديدن تحول که روی ميدھد، بازميدارد 
  . وميپوشاند 

حقايقمان ، از رويدادھا وپديده ما غار زمان را در روشنائی که با 
راه مستقيم روشن «  زندگی ، رفتن درآن. ھا می بينيم ، نمی بينيم 

نيست ، بلکه زندگی سپردن راه درآن دگرگونه شوی ، » وھموار
  . درآن غار، درجنگل  انبوه است 
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انسان بايد نيرومند شود، و اکراه ونفرت وترس خود را ، 
درغار، تحول يابد، ( ادی ، بزدايدوغنای درآز) گشتن ( ازتحول 
 . وع وغنا ، تھی سازدـنـ، نه آنکه زمان را ازگشتن وت) بگردد 

تا انسان ، اکراه ونفرت . ميگردد ) روزگار( انسان ، درزمان 
وترس از تحول در زمان دارد ،  خواھد کوشيد که حقيقتی بيابد 

 بی تحول وتھی( وبجويد که با آن ميتواند زمان را روشن 
  .سازد ) ازسرشاری 

ِبرعکس روشنی که تحول ِ خود ( راسوی غارـروشنی آفتاب ف
روشن کردن  . ّتيغ برنده است، )تاريکی وپيوسته بدان است 

زمان بايد ازھم گسسته . است  » بريدن زمان« زمان ، به معنای 
. زمان ازاين پس ، شمردنی ميشود . شود و ديگر، پيوسته نباشد 

، وميتوان روی آن حساب کرد ، روشن است ، آنچه شمردنی شد 
  . وچيزی را ميشود شمرد که ازھم بريده است 

خدای زمان ) زم ، پيشوند زمان ( اينکه درفرھنگ ايران ، رام 
بی زمان نميشد زيست ، . ھم بود ) جی ( بود ، خدای زندگی 

اصل « ھردو پيکريابی ) ھنگام ( وزمان ) يوغ = جی( زندگی 
زيستن ، گشتن وتنوع يافتن در روند . ھـستد » وغ ي= پيوستگی 

گشتن ، تحول يابی اصليست که صورتھای گوناگون  . زمان است
خدا ، برای آفرينش، تحول به .  پيداميکند ولی ھميشه پيوسته است

+ زم ( تحول به زمين ) زم ، رام ( خدای زمان . گيتی می يابد 
بريدن « ان ، به معنای روشن کردن زم. می يابد ) زامياد = داته 

با اين بريدنست که ازآن پس،  . است» وگسستن زمان از زندگی 
  . در زمان ، تحول نمی يابد ) يان + جی= جان ( زندگی 

  

  است) روشنی وگرمی ( جان انسان ، اصل تابندگی 

  که غارتاريک را ميتواند روشن کند
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  »انسان ، گستاخ است « 

  »ت انسـان ، گوھـر ِســروری اس« 

  

، با حرکت کردن وتحول درفرھنگ ايران، زندگی کردن 
کار دارد ، ودراين تاريکی ، زندگی ، ھيچگونه » غارزمان «در

. باغارزمان ، صميميت ھم دارد ترسی ونفرتی ھم ندارد ، بلکه 
چون جان خودش درتاريکی غار، سرچشمه روشنی وگرميست ، 

  .دازد ـو ميانـواز حواس خودش ، به غار، پرت

« ، دردرون انسان ، » منشاء زندگی يا جان« درفرھنگ ايران ، 
به معنای » ھوا= hv-a«ھست ، و » axv =a-hv =hv-a= اخو
ُانسان ، دربن .  ميباشد» ازخود، يا قائم به ذات خود بودن « 

طبيعت  .»خود را ميگسترد « را می يابد که » اخو « وجودش 
خود را .  ود گستريست يا گوھر انسان که اخو باشد ، اصل ازخ

در زمان پيوسته به ) axv= اخو( گستردن، تحول دادن به خود 
حرکت درغار زمان ، تحول يابی ، در نوشوی ھای . ھم ھست 

» axv - vista « اين را گستاخی .  متنوع ومتعدد وفروان است
   . ميناميدند

ِباشد ، و درآتشگاه تن » آتش يا گرمای جان « تخم آتش ، که 
ھست که تحول به » axv= اخو« ن ، شعله ورميشود ، ھمين انسا

چھارنيروی ِ ديگر ضمير انسانی ، و پنج حواس درتن انسان می 
، ازدرون  )فرنفتــــــــــار يا artha يا axv( تابش اين آتش . يابد 

می » بنيش وروشنی « روزنه ھا، يا غارھای حواس ، تحول به 
  .اميده ميشود ن» رد ـخ« يابند که درپيوند يابی باھم ، 

، ازخود ، گسترنده ، » تخم آتش درتن انسان « منشاء جان يا 
: ، دراصل ، دومعنی بنيادی دارد » گستاخ « . يعنی گستاخ است 

سرچشمه زندگی درانسان ، درخود .  صميميت -2تماد و ـ اع- 1
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جان انسانی  . گستردن ، ھم اصل اعتماد و ھم اصل صمييت است
يگانه + يگانگی + پاکدلی(= صميميت ، پيکريابی اعتماد و

اين تصوير انسان درفرھنگ ايران ، به . است )  سادگی+ منشی
تصوير انسان فِروبسته و زنجيری وزندانی درغار « کلی برضد 

اين انسان ، اصل گستاخی ، ھم اعتماد به خود . است  » افdطون
  . ، وھم صميميت با غارتاريک يا با محسوسات وتحول ميباشد 

  

  ھـوراَا= ھـوَا) = خوی ، خو( و ـاخ

  
ناميده ميشده است که » اخو«گوھرجان انسان درفرھنگ ايران ، 

، معنای سرشت وطينت  »خـو« و»  خـوی« امروزه به شکل 
دارد، ولی درمعنای بسيارتنگی بکار برده ميشود، که ازاصلش، 

» ahv= اھو« ھمچنين شکلھای ديگرش ، . بسياردور افتاده است 
نام »اھورامزداه « ھست، که چون در » ahura= اھورا« و 

خدای ايران شمرده ميشود، رابطه اش از گوھرانسان ، بريده 
درحاليکه خدای ايران ، ازجان انسان ، گسسته . انگاشته ميشود 

درفرھنگ ايران ، . وبريده نبود ، بلکه بدان، تحول می يافت
شمرده ) ند خدا فرز( ، تخم خدا ) تخم + مر= مردم ( انسان 

، بيان » اخو،يا اھو، يا اھورا، يا خو «  اين ميشد، و درست
زنخدا ماه ، = داه + مز( ، که ازخوشه خدا ھمان تخم خدا است 

درتن ھا ) ماه دربرگيرنده ھمه تخمھای زندگان وانسان بود 
  .افشانده شده است 

 است و سروروخدايگان، » اھو = اخو« يکی از معانی بنيادی ِ 
گوھروفطرت انسان . نيز، ھمين معنی را ميدھد » اھورا«درست 

اين تصويرانسان ، بکلی برضد تصوير انسان .  ، سروری ھست 
در اديان ابراھيميست که گوھر انسان ، مطيع  بودن وبنده وتابع 
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درفرھنگ ايران ، انسان ، تخم . وعبد ومخلوق وتسليم بودنست 
 مخلوق او، نه عبد او، نه ھست ، نه) اھورا = اھو= اخو( خدا 

اين خدا ، به انسانی ويژه وبرگزيده . بنده او ، نه تابع ومطيع او 
سروری خدا ، نيز، به طور استثنائی ، سروری نميدھد ، بلکه 

  .  ميشود درھرانسانی، سروری انسان

سروری چيست ؟ سروری ، ازخود و به خود بودنست ، قائم به 
راست ، سرش راست = ی خود ايستاده برپا( ذات خود بودن 

است ، و آنکه ازخود ھست ، به خودش ) برشد چوسرو بلند 
،  » مانی« برپايه اين پيشينه فرھنگی است که  . اعتماد دارد

« ُرا ، که مقصود فطرت وبن ھمه انسانھا باشد ، » نخسين انسان«
» اھورامزداه « و » اھورا « اين تصوير. مينامد » اھورامزداه 

داشت ، با » ارتا خوشت = ارتای خوشه « مانی با که اينھ
. تصويری که زرتشت ازاھورامزداه داشت  ، فرق کلی دارد 

» خوشه تخمھای جانان « اھورامزدای زرتشت ، مانند ارتا ، 
  . نبود 

بوده است، که به » شـه + اخـو« ، دراصل » وشه ـخ« وواژه 
شه « ، چون  است» ُسه جفت ، تخمه « ، » سه تخمه « معنای 
در ھرجانی ، » اخو«  .ھست » سه « ھردو، به معنای » وشی 

جان ھرانسانی . ميباشد » خوشه = شه + اخو« تخمی ازاين 
) اصل بودن = ازخود بودن ( ، سرشت وطينت سروری ) اخو( 

 گوھرانسان، سروری ، .دارد که بايد دراو برويد وبشکوفد وببالد 
  .اھورائی ھست 

ن پيدايش وچيرگی قدرتھای دينی وحکومتی است  تاريخ، که ميدا
بوده » ِغصب اين سروری فطری ازانسانھا« ِ،  ھميشه روند 

« اينکه اھورامزدای زرتشت ، خود و ارتا را ديگر به نام  . است
منکرسروربودن، « نمی پذيرد ، به معنای آنست که » خوشه 

ب سروری با سل. ميگردد » وقائم به ذات بودن انسان به طورکلی 
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، بخشيدن برابری انسانھا درسروری از گوھرو طبيعت انسان ، و
سروری به برگزيدگان و حکومتگران ومھتران ، کار ِ خدائی 

ميباشد ، و آفتابی ) زندگی ( ميشود که ديگر، جدا ازانسان 
روشنی بيکران، روشنی که ازتحول پيدايش نمی ( فراسوی غار 

ميت ملت ـحاک= سروری جامعه « بدينسان ، بنياد ِ . ھست ) يابد
درفطرت ) ّشھرخرم ( وحکومت دموکراسی وجمھوری» 

  . وطبيعت انسانھا ، نابود ساخته ميشود 

سلب اين اعتماد انسانھا به « ھمه حقايق وآموزه ھای آنھا ، شيوه 
روشن شدن درفراسوی غار از .  است » اين سروری = خودشان 

 ، سلب ويژگی گوھرجان خود ِآفتاب حقيقت يا آموزه ای وشريعتی
انسان ازاوست که ازخود، روشنی وگرمی می تابد و زندگی را 
درپيوستگی خود درتحولھا ، روشن وگرم ميکند ، ودرغارتحول ، 

، چون درھرآنی ، نيرومندی خود را  احساس شادی ونشاط ميکند
  .دراعتماد به خود درمی يابد 

 ميشود و معانی ناميده» asu= اسو«  ، درسانسکريت axvاخو
درسانسکريت . را درفرھنگ ايران دارد » خو= اخو«نزديک به 

زندگی، « و ) حرکت دھنده ھمه ( ، اصل حرکت » اسو«، 
و » پنج بادی که حرکت دھنده بدن ھستند » ، و » حيات، دم ونفس

 به شعور - 1: درفرھنگ ايران نيز اخو . ميباشد» روان وروح « 
 حيات و وجود و زندگی و اصل - 2 و وجدان واراده ودل و به

ازتطبيق اين دو .  به سرور وخدايگان گفته ميشود -3حيات و 
 اصل - 2 اصل حرکت ، و ھم -1  ھم،» اخو«باھم ميتوان ديد که 

 اصل انديشه و آگاھی و اراده و وجدان - 3، وھم ) زندگی ( حيات
را اصل ) خو، اھو، اھورا ( به عبارت ديگر، اخو  . وفھم است

. وجنبش ميداند ) منيدن( لی آفريننده وسرچشمه زندگی وانديشه ک
، » اخو«. اعتماد، پيآيند درک اين اصالتھا باھم درخود ھست 

« ، طبعا اينھمانی با ھست » خوشه ارتا = اخوشه « تخمی از
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. دارد  »  تاره-  او- فرن= وھو فرنفتار= آتش جان = تخم آتش 
روزد و آتش افروز، به معنای درفرھنگ ايران ، باد، آتش را مياف

، ھردو ) عنقا ( بھمن وسيمرغ . نوآور ومبدع و آفريننده ھست 
  ) . برھان قاطع  (آتش افروزند 

اخو، ھمان تخم آتش . اينھا ھردو، گوھر ِھرانسانی ھستند 
جای ) غار( است که درتن ) منشاءزندگی وجنبش وانديشيدن ( 

« تو چيست ؟ چرا آفتاب ،تابيدن چيست ؟ پر. ميگيرد و می تابد 
» تب يا تف يا تاب = روشنی ازگرما« ناميده ميشد ؟ چون » مھر

پيدايش روشنی از  . ، گرميست) محبت( پيدايش می يابد ، ومھر
« به ھمين علت . شمرده ميشد »  زايش بينش ِ گرم« ف ، ـآتش يات

» آتش « درفارسی به معنای زھدان و درکردی به معنای » آگر
اصل . ميزايد ) زمان + حواس(وشنی ، ازغارتاريک  ر.است 

) ھم اصل بينش است ( زندگی درانسان ، ھم روشنی می تابد 
) اصل صميمت ويکدلی ويک منشی ويگانگی ( وھم گرم ميکند 

  . است

که درآن ھخا، » ھخا منش ، ھخامنيدن « ازاين رو ديده ميشود که 
ن در دوستی و انديشيد« ھست ، به معنای ِ » اخو« تلفظی از

منشاء زندگی درجان انسان ، ھم با . است  » رفاقت وبرادری
روشنی بدون گرمی نيست « روشنائی وھم با گرما کار دارد ، و

«.  

اگر به ھمان تصويرغار افLطون نگاھی ازنو بيندازيم ، فرق 
ميان رستم درغار، و انسان دربند وزنجيری افLطون درغاررا 

جيری درغارافLطون ، نه تنھا روشنی از درانسان زن.  می بينيم
جان خود انسان ، پيدايش نمی يابد ، بلکه افزوده براين ، روشنی 
که درغارازپشت سر انسان زنجيری ميآيد ، فاقد گرما نيز ھست ، 

مانند . زائيده نشده است ) گرما(يعنی روشنی است که ازآتش 
  .اھورامزدای زرتشت ) اگرا+ ان ( روشنی بيکران 
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. بريد ) آتش ( رفرھنگ ايران ، روشنی را نميشود از گرما د
+ پر= پرتو«  ھم واژه .»می تابد « روشنی، پرتوی ھست که 

» تب وتف = شعاع ِ گرما « ، بيان » تابيدن  «وھم واژه » تاو
اگر روشنی درغارافLطون ، گرم بود ، پشت انسان . ھستند

تماد به خود  گرم ميشد و کسيکه پشتش گرمست ، اع،زنجيری
دارد، و اگرچنانچه چشمان او تنھا سايه ھارا می بيند ، حواس 

ائتLف «بسائی تنش ، گرمی را نيز درمی يابد، وطبعا خرد ، که 
وسنتزيا ھمآفرينی ِ ھمه محسوسات ِ حواس درتن با ھم است ، 
درمی يابد که آنچه اورا ازپشت گرم کرده است ، روشنائيست که 

توليد کرده است ، وروشنائی است که  زاده سايه اشياء را نيز
خرد، پيوند يافتن . است ) توم = تاريک = تخم (= ازآتش

 گرمی پشت وبينش حسی . بينشھای گوناگون ازحواس مختلفست
وبا اين بينش خردش ، درمی يافت . ، ھمديگررا تصحيح ميکنند 

که او سايه ھا را  ، با روشنی چشمش می بيند  که از آتش 
پيدايش يافته اندو بی چنين گرمائی ، ) خونش = ای جانش گرم( 

  . او نميتوانست زنده باشد

  

  م درغــار ــشـچِ

  يا

  خرد، درگشتگاه ِ حواس وزمان

  
. ، با ورود درغار، نميتواند ببيند درشاھنامه ديده ميشود که  رستم

برای ديدن ، او محتاج رھبروپيشوائی نيست که زنجيرھای اورا 
ه چشم خودش را می مالد ، و تخم چشمش ازآب خود بگسلد ، بلک

) چراغ وچشم ( بينش - 2روشنی و - 1چشمش آبياری ميشود و
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کسی نبايد رستم را . ھردو ازاين جفت شوی واقتران  ميرويند 
، بلکه او  درغار، بيدارکند وازغاربيرون ببرد تا روشنی رابيابد

بينائی خودش با تحول دادن به خودش ، ميتواند ھم سرچشمه 
روشنی که ھميشه با ديدن اينھمانی .  وھم سرچشمه بينش شود

می » گرما = آتش« داده ميشود ، درفرھنگ ايران ، از دوگونه 
 ، روشنی ازچشم ميرويداينکه درادبيات ايران ، . تابد و ميرويد

  مولوی ميگويد : يک استعاره شاعرانه نيست 

  )ھست دوتا ( چون به صورت بنگری ، چشم تو دواست 

  »رُست « تو به نورش درنگر، کزچشم 

ھرچند چشمان انسان دوتا ھستند، ولی ازاين دوتا ، فقط يک 
= ھمبغی« اين انديشه البته به اصل ِ . » ميرويد « روشنائی ، 

يک آتش است که . بازميگردد » ھمآفرينی = انبازی 
درھردوچشم ، ميافروزد وزبانه ميکشد و تحول نيز به يک 

  . يابد روشنی می

 ،ازسوئی به پيدايش روشنی ُيا رستن نور ازچشم» وخشيدن « 
» = ئور وازيشت« کار دارد که  » ش گياھیـآت« وبينش از

. ھم ، سرشت گياھی دارد ) تخم + مر( انسان . خوانده ميشد 
 معنای روئيدن وافزودن - 1باشد ،  ھم » وخشيدن « وروئيدن که 

«  معنای -3و ھم » دن شعله ورش«  معنای -2دارد ، و ھم 
، سرچشمه » اصل = تخم « اينست که . دارد » درخشيدن 

تخم آتش « ازسوئی ديگر با . افزايش ودرخشش و گرم کردنست 
. خوانده ميشود » وھو فرنفتار« کار دارد که » يا آتش جان 

ِبـه فرنفتار، آنکه « ميآيد که ) 3/79( درگزيده ھای زاد اسپرم 
گرم کردن تن ، نست ، گوارش خوردنی ، درمردمان وگوسپندا
  به قول مولوی. »  ، وظيفه اوست روشن کردن چشمان

  نور نِورچشم ، خود ، نور دل است

  نورچشم ، ازنور دلھا حاصلست
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سيمرغ = ارتا « ناميده ميشود ، ھمان » ا َرد « دل که درپھلوی 
) بھمن = بنکده گرما وخون ( است که خونی را که ازجگر» 

، روشنی ) سيمرغ ( ھمان گرمای دل  ، پخش ميکند ، وميگيرد
با آذرفروزی بھمن وسيمرغ ، به عبارت ديگر، . چشم ميشود 

و دل ، وشعله ورشدن ، اين شعله ) ميان انسان ( درجگر
روشنی چشم  . درگذراز غارچشم ، تحول به روشنی می يابد

) ارتا ( ھرانسانی ، مستقيما ازآتش بھمن وسيمرغ ) خرد ( 
  .تابانست 

  چشم حس ، اسب است و ، نور حق ، سوار

  بی سواره ، اسپ خود نايد به کار

درگزيده ھای زاداسپرم ميآيد که جان ، روشن وگرم وھمسرشت 
رود ، و نخست ) زھدان (= آتش است وبا تخم درجای 

 روشنی آتشين آن ، خود به چشمان نگاشته شود، و) درزھدان ( 
اين روشنی آتشين چشمان . »  شود وسيله چشمان ، پديد آورده

که ازآتش جان برخاسته ، روشنی است جدا ناپذير ازگرمی 
 ، » مھر«و»   بينش خرد «اينست که درفرھنگ ايران ، . )مھر( 

به محسوسات ( انسان با ديده مھربه غار. ازھم جدا ناپذيرند 
 تابيدن گرما به ھرچيزی ، آن را تحول و. مينگرد ) وتحول
اينست که مولوی از رقص ذره ھا در روشنی آفتاب سخن . ميدھد 

ميگويد ، و اينکه روشنی چشم ، به ھرچه بتابد ، آن را آبستن 
جفت ويوغ و روشنائی چشم در بينش ، با محسوسات ، . ميکند 

مزه = که مولوی ، ذوق (  وازاين جفت شوی ھمآفرين ميشود ، 
ازاين رو ھست . خرد انسان ، آبستن ميگردد  )  مينامدميزاگ= 

(= بھترين آموزگار . ديدن با چشم ، چشيدن چيزھاستکه 
انسان، چشمان اوھستند که درديدن ، ھمه چيزھارا می ) چشتيتار

ديدن ، روشن کردن با گرمای زاده ازدرون جان خود .  د ـنـچش
انبازشدن با محسوساتست = است و خويشکاريش ، جفت شوی 
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تفاھم يا يگانه منشی «  .  پيدايش يابد، تا ازاين پيوند ، ھمآفرينی 
انبازشدن خرد يا حواس با پديده ھا « ، دراين » يا صمبميت 

  .پيدايش می يابد» ورويدادھا وانسانھا 

چنين چشمی ، وارونه چشم انسان افLطونی درغار، سايه نمی 
  ،بيند ، بلکه درھرچه می بيند ، جفت خود وانبازخود را ميجويد

تا با آن تفاھم ش شود ، تا با آن صميمی شود ، تا با آن ھمآغو
دنيای ( چنين چشمی ، نميتواند با سايه .  تا ھمبوسی کنند پيداکند

بينش « . ھمآغوش گردد، و باھم ، بزايند » مجازوتوھم ونقش 
، با بينش اين چشم  درفرھنگ » چشم انسان درغارافLطونی 

  . ايران ، بسيار فرق دارد 

اين چشم ، . است » نقش پذيری «  فقط روند ِ بينش افLطونی ، 
و نه توانائی گرم ) نه چراغ است ( نه ازخود ، روشن ميکند 

را دارد ،  ) ھمآفرينی = تفاھم = جفت شوی = مھرورزی ( کردن 
حواسی که فقط « از. است » پذيرنده « بلکه  درديدن ، فقط 

نميتواند به خردی که = خرد تابع= ِخرد پذيرا« ، » پذيرنده اند 
» خود صورت بدھد، بلکه خردی که به او صورت داده ميشود  

   . پيدايش می يابد

  

  )رنگارنگی( از غار تِحول وتـنـوع 

  ّبی تحول وبی رنگی» ِراه راست « به 

  مينامند) توحيدی ( که آن را يکرنگی 

  

، تصويريست ، برای زشت ساختن » تاريکی غار« تصويرما از
 نيست که ما ی، آن چيز» اريکی ت« ، چون » غار« 

چيست ؟  کثرت وتنوع وتعدد وغنا » تاريکی « . تصورميکنيم 
وسرشاری ، که آزادی باشد ، تاريکی است ، چون جايگاه 
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ترس ازتاريکی ، ترس از آفرينندگی  . آفريننده شدن ھمه است
تاريکی ، جنگليست که ھردرختی ، منظره . وترس ازآزاديست

دربيابان ِ خشک وخالی ، يک سنگ . شاند درخت ديگررا ميپو
نيمه بزرگ ، يا يک درخت نيم قد ، مانند کوھی سربرميافرازد و 

جائی که تنوع وکثرت  . روشن وبرجسته و واضح ونمايانست
جستن . » جُست و آزمود« وامکانات ھست ، بايد ھميشه 

وآزمودن ، نيرومندی خرد را درقرارگرفتن دراين غنای تنوع 
   .  بسيج ميسازدوتعدد ،

خرد برای برگزيدن درميان امکانات فراوان  بايد ھميشه ازنو 
خرد ، نيرومندی  خود رادر تاريکی اينست که . بجويد وبيازمايد 

غنا وکثرت و تنوع وآزادی و آفرينندگی ھا ، کشف ميکند ومی 
وغنای افکار مردمان دراجتماع ،  کثرت درتنوع تفکرو . پرورد

 برای  .دموکراسی، زندگی کردن درغار است  .مما درغارتاريکي
» تفاھم « ، بايد باھم »روشنی « به » تاريکی کثرت « رسيدن از

  . پيداکنيم ، يعنی باھمديگر بيانديشيم 

» فھم « .است » ھمانديشی ، ھمپرسی ، ھمجوئی « تفاھم ، پيآيند 
 . آفريده ميشود» ھمجوئی انسانھا باھم « ، انديشه ايست که از

فھم ، . يچکس ، نميتواند فکروآموزه خود را به ديگری بفھماند ھ
 وھردو دراين  ،ازھمآفرينی دونفريا چند نفر باھم پيدايش ميآيد

 اجتماع درھمآفرينی يک انديشه .تفاھم به يک انديشه ميرسند 
ايمان به « اين به کلی با پديده . باھم ، باھم تفاھم پيدا ميکنند 

ثرت وتعدد ، تا پراکنده و پريشانست ، ک. فرق دارد » حقيقت 
تاريکست ، ولی درھمآھنگ ساختن آنھا بوسيله خود ِ مردمان ، 

درروشن شدن ، ھمآفرينی وھمجوئی خرد خود . روشن ميشوند 
انسانھا ھميشه متفاو ت وگوناگون  . مردمان به کاربسته ميشود

 ، درست تاريکی را ميانديشند و دراثراين آزادی درآفرينندگی
انسان درحس کردن ھرچيزی با حواس گوناگونش ، . ميآفرينند 
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چشائی وبويائی وبسائی ( در تاريکی بينش ھای گوناگون 
مسئله نابود .  قرارميگيرد ) وشنوائی وبينائی که باھم مختلفند 

ِساختن کثرت محسوسات حواس گوناگون نيست ، بلکه 
  .ت ھمآھنگساختن اين محسوسات گوناگون، درخرد باھم اس

ھچنين مسئله نابود ساختن نيروی آفرينندگی جان وخرد مردمان 
اين . گوناگون نيست ، که جنگل تاريک افکار را پديد ميآورند 

بلکه . ست ـتعدد وکثرت و تاريکی ، بيان آفرينندگی درآزادي
مسئله تبديل رويش جنگلی ، به رويش گلستانی وبوستانی 

تنوع و رنگارنگ ، ولی جنگل انبوه وتاريک ، گلستان م. است 
ھمآھنگی گلھا ودرختھا وگياھان ، ھمآھنگی . روشن ميشود 

اين  روشنی ، روشنی ِ فراسوی  . ھستند» روشنی « رنگھا ، 
روشنی ، ازخود غار تِعدد بلکه . غار، از آفتاب حقيقتی نيست 

  . وکثرت و انبوھی وغنا پيدايش می يابد 

داشته اند » تاريک وتار« زھمين تجربه را نيزانسانھا درآغاز، ا
تاريک وتار، .  محوونابود ساخته شده اند ،که  درتاريخ افکار

سياھی ، ھمين . نبوده است » سياھی خشک وخالی « برای آنھا 
» تار« نگاھی به معانی ِ واژه . تجربه تحول وتعدد بوده است 

دراين واژه رد پای اين تجربه ، به خوبی باقيمانده . مياندازيم 
به دو پياله کوچک » تال« .  تار وتال ، يک واژه اند. ت اس

است ، ) که ھمان سنگ ( سنج . ، گفته ميشود ) سنج ( برنجين 
البته به خود . دراتصال باھم ، يک آھنگ موسيقی ميشوند 

به . گفته ميشود » تال « که اختLط فلزات است نيز) برنج ( برنز
ون تاريا رشته يا نخ ، گفته ميشود ، چ» تار« رشته نخ ، نيز 

مانند سيم ھم که دراصل . دوچيز را به ھم پيوند ميدھد ومی بندد 
. است » جفت به ھم متصل = يوغ « باشد به معنای » اسيم « 

تار، بيان پيوستگی دو ) . سيمان ( سيم نيزبه ھم می بندد 
چيزباھمست که نخست ، اصل آفريننده شمرده ميشده است ، ولی 
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وم روشنی ، معنای منفی ومتضادش را پيدا کرده با تغييرمفھ
وھمان معنای تاريکی را پيدا کرده که در اذھان ما جا  ، است

سياه « درکردی ، ھم به ھوای بارانی ، و ھم به  . افتاده است
تاريکی ابروباران ، پيوند . ، تال گفته ميشود » مايل به زرد 

يب دورنگ نيز، ترک. انديشه آفرينندگی با ابروبرق وسياھيست 
درکردی ، سياه مايل »  تاله« . اصل آفريننده روشنی دانسته ميشد 

درکردی ، دوروز آخرسال وسه روز آغاز . به خاکستريست 
که ) زمانی ( اين پيوند سالی . ناميده ميشوند » تار« بھارباھم ، 

، پيوند زمان ) گذشته وآينده ( که ميآيد ) زمانی( ميرود با سالی 
به ، و زمان ، تار است ، تاريک است ، تاريخ است .ت باھم ھس

شب وروز، سياھی ( سخنی ديگر، دورنگ به ھم آميخته 
، » تاريخ « واژه . ، تحول و تعدد وآفرينندگی است ) وسپيدی 

زمان ، تارو تاريک . بايد ازھمين پيشينه فرھنگی برآمده باشد 
» جامه  «بود که اين . است ، گشتگاه و آبستن و آفريننده نو ھست 

که آميغ ِ تار يا رشته وريسمان ونخ  دردوسوی مختلف به ھم ، به 
، ) تاروپود ، ھردو رشته واصل پيوند ھستند ( طورکلی است 

ھمآھنگسازی تنوع ورنگارنگی درپيوند « پيکريابی ھمين انديشه 
درشاھنامه باھم تاروپود ) خدا وانسان ( سيمرغ وزال .  بود » 

درشاھنامه ، اصل تاروپود شدن مردمان ازھمه » شنج«. ميشوند 
به عبارت ديگر، جشن ، . طبقات واقوام و وضيع وشريف است

تن وجان . اصل اجتماعساز است وھمه را باھم برابر ميکند 
  .نيز باھم تاروپودند ) آرمئتی وارتا يا سيمرغ ( 

  تن چو تاراست ، جانت ، پود ، تو ، جامه

  )ناصرخسرو( دور شد از تارجامه نماند ، چوپود ، 

به ھمين علت گفته ميشد که جان وتن ، به ھم طلسم ميشوند، و 
.  ساخته شده است » تاله = تله« ، ازھمين واژه » طلسم « واژه 

ھست ، بيان ھمين » تاله « که معرب » طالع « ھمچنين واژه 
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جفت شدن دورنگ وچند رنگ و . اقتران و جفت شوی  ھست 
ھم تاريک وھم باھم آفريننده ...  چند رويداد ، دوبرھه ، دويا

 آنچه دراين ھمآفرينی چِيزی نوين ، آشکار .چيزی نوين ھست  
« وروشن ميشود ، و لی روشنی ِ تازه نيز ، درگوھرش ، باز 

، » روشنی « . ھست » دورنگ يا چند رنگ به ھم چسبيده = تار
ھوم روشنی اين مف. ِدرگوھرخويش ، باز، ترکيب چندگانگی است 

افLطون ، فرق » روشنی فراسوی غار« ، به کلی با مفھوم 
اين روشنی تازه ، عقيم وسترون نيست ، بلکه باز . دارد 

مفھوم . درگوھرش ، سياھی وسپيدی يا ترکيب وسنتز رنگھاست 
دربندھش، . نيز ، چنين مفھومی نيست » روشنی « زرتشت از

رده ترو برجسته درست اين انديشه زرتشت از روشنی ، گست
روشنی زرتشت ، اينھمانی با سپيدی داده . ترگرديده است 

ولی اين سپيدی ، متضاد با سياھی است وسياھی يک . ميشود 
تضاد با سياھی ، معنای متضاد بودن با ھمه رنگھا . رنگست 

اھريمنی ) واخش( ھمه رنگھای رنگين کمان ، رويش . ھست 
زديست که درست برضد ، واخش اي»  سپيدی« ھستند و فقط 

اين سپيدی ، ميخواھد سياھی  وھمه سياھی وتاريکيست ، و 
 «اينست که دريزدانشناسی زرتشتی ، . رنگھا را نابود سازد 

درحاليکه . است ) سپيد ( ، اصل خرد وبينش ، يک رنگه »  بھمن
درفرھنگ اصيل ايران ، به رنگين کمان ، کمان بھمن گفته 

است که ازپيوند رنگھا باھم پيدايش می بھمن ، روشنی . ميشود 
گياھی که مردم به بھمن ، نسبت ميدھند ، دارای دورنگ . يابد 

درفرھنگ ايران، روشنی ، ترکيب سپيد وسرخ ھست و درست 
روشنی ، غار به عبارت ديگر،  .  دورنگ سپيد وسرخست

آنچه تحول می يابد ، آنچه رنگارنگ ميشود ، روشن . ھست 
   . ميشود
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 بھمن ، خدای خرد و بينش درفرھنگ ايران ، داشتن فرق نماد
روشنی بينش وخرد  ، جدا کردن . است » تار= تارک « سر، يا 

اين دوبخش به ھم ) تار( موھای سر به دوسو ھستند که درتارک 
بينش . اين تارک در ميان آنھارا به ھم می پيوندد . پيوند می يابند 

ودرست اين . ھم شانه ميکند وروشنی ، ازھم نمی برد ، بلکه از
» چکاد « که فرق سر، ميان سر، باشد ، بيان » تارک « واژه 

آسمان ، سقف زمان ، . بينش وروشنی تارک سرھست . ھست 
تارک زمان ، تارک غار، پيوند رنگھا ودورنگی وچند رنگيست ، 

، اصل ) سنگ = آس ( يا به سخنی ديگر، آسمان . تار است 
گھا،  و طبعا سرچشمه آفرينندگی وروشنی اتصال وپيوند ِ رن

روشنی آسمان يا سقف زمان ھم ، ازپيوند تنوع وکثرت . است 
روشنی آسمان ، پيوند تنوع رنگھا . باھم پيدايش يافته است 

  .باھمست 

  

 

  


